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Allameh Tabatabai and Closeness to Mystical Principles 
in Explaining Sensory Perception 

*oghaddamMli A-holamG   
Abstract 
Introduction: Perception issues are one of the most important 

topics in epistemology in various philosophical schools in the recent 
period, Allameh Tabatabai offered a new perspective on perception, 
which is based on specific principles and with specific results. 
According to Allameh, epistemology is based on intuition of rational 
truths but because of communicate with the Material preliminaries It 
is called Imaginary knowledge 

Methodology: The present article is a theoretical research, so in 
this article, the library research method has been used. The steps in 
this method are determining the problem, formulating a brief and 
detailed plan, referring and collecting sources and information, writing 
and summarizing, analyzing and processing data, and presenting the 
desired result. Therefore, the focus of this article is on library research 
methods. According to this method, after preparing the research plan, 
various sources have been collected from existing libraries and 
software, then the detailed research plan is prepared and its important 
chapters are identified. 

Then, various philosophical and mystical sources are referred and 
research papers are prepared. Then, the final analysis and writing of 
different chapters of the article are performed and the desired results 
are inferred and argued during the research. . Based on this method, 
Allameh's view on the issue of sensory perception has been explained. 
Also, the analytical-comparative method has been compared with the 
view of mystics on this issue, and the closeness of Allameh's view to 
mystics has been proven in terms of principles. 

Findings: Allameh Tabatabai has moved against other philosophers 
in explaining the quality of sensory perception. Famous philosophers 
explained sensory perception using the external nature of objects 
whose imagination are produced in the mind, but Allameh explained 

                                                
 *Assistant Professor at “ The Islamic Philosophy and Theology” in Raavi 
University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.  E-mail: gh1359@gmail.com 

Received date: 2020.05. 02               Accepted date: 2021.06.12 
 



١٩٢  

G
ho

la
m

-A
li

 M
og

ha
dd

am
 / 

V
ol

.2
3/

 is
su

.8
9/

Sp
ri

ng
.2

02
2 

 

 

the nature of sensory perception without using it. 
In this particular view, Allameh Tabatabai has crossed 

philosophical principles and approached special mystical principles. 
According to Allameh, in his view, close to mystical principles, he 

has not interpreted the universe according to the levels of existence. 
Rather, he has explained the universe with the theory of the 
emergence and ventricle of the existence. 

In this theory, Allameh, like mystics, has spoken about the 
inclusion and encirclement of existential worlds and their presence 
together. This proves the closeness of Allameh's view to the mystical 
view 

Contrary to the philosophical view, Allameh Tabatabai discusses 
the precedence of present knowledge, which is one of the foundations 
of Allameh's epistemology in the realization of sensory perception, 
and it can be considered as arising from the same view of Allameh's 
mystical ontology. 

The popular view considers nature as the mediator of perception, 
which is the criterion of the correspondence between the mind and the 
outside. According to Allameh, the beings of the higher world belong 
to the sensory perceptions, which are the cause of these material and 
natural beings and have all their perfections. 

According to Allameh, the sensory perception of the material world 
is the same as the presence perception of the reality of these objects in 
the higher world. Allameh's view is close to mystical intuition in this 
respect. 

Conclusion: Allameh Tabatabai has a special point of view in 
explaining sensory perception. In this view, it has crossed the common 
philosophical foundations and approached the mystical foundations in 
ontology and epistemology. 

Keywords: Allameh Tabataba'i, Imaginary and Sensual Perception, 
Intellectual Intuitions, Imaginary Intuitions, Knowledge by Presence, 
Imaginary World. 
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در  لامه طباطبايي و نزديكي به مباني عرفانيع
  تبيين  ادراك حسي 

 غلامعلي مقدم*

  چكيده
تجريد ، شناسي در مكاتب فلسفي است. مُثل افلاطونترين مباحث معرفتتبيين نحوه ادراك از مهم

براي هايي از تلاش عنوان كلي سبزواري و... نمونه، صدراو مشاهده ملاانشا ، سينامواجهه ابن، ارسطو

اند. در دوره اخير علامه طباطبايي ديدگاهي متفاوت در ادراك تبيين نحوه ادراك در نفس انساني بوده

مسبوق به شهود حقايق مثالي به علم حضوري ، حسي ارائه كرد. به نظر علامه حصول ادراك حسي

با  است. واقعيت مساوق وجود است و ماهيت اعتباري اضطراري است كه از جهت ارتباط نفس

تعينات و ماهيات را حاصل ، عرفا نيز با تأكيد بر وجود واحد مطلق. مقدمات طبيعي حاصل شده است

علامه را تقرير كرده و نزديكي ديدگاه ، در اين مقاله به روش تحليلياند. نسبت و اعتبار معرفي كرده

 امه در اين نگاه علمايم. علشناسي را نشان دادهشناسي و معرفتايشان به مباني عرفاني در هستي

تبيين ، را نه مرتبط با ماهيت خارجي يا حدود وجود مادي كه در مواجهه حضوري با وجود حصولي

  نزديك شده است. نظري نموده و از اين رهگذر به نگاه عرفان

   .شهود مثالي، عالم مثال، ادراك حسي، علامه طباطبايي :يكليدواژگان 
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  مقدمه
 در .نحوه پيدايش آن از مسائل مهم در تاريخ فلسفه است علم و ادراك حسي ومسئله 

 است و با انحفاظ،مواجهه با خارج  حاصل از صورت، حسيادراك  هاي مشهورديدگاه

در تبيين كيفيت  طباطباييشود. علامه انشا يا انتزاع ماهيت از حدود خارجي محقق مي

تقدم شهود و مواجهه  از، بر خلاف جريان رايج و متكي بر مباني خاص، ادراك حسي

. علامه ادراك و معرفت حسي را به مشاهده ه استسخن گفتمثالي بر علم حصولي 

سنجش و ، و تحقق علم حصولي را حاصل اعتباركرده تفسير ، حضوري علل مجرد

عرفان نظري نيز مبادي تصوري و تصديقي خود را مبتني بر شهود  كند.مقايسه تلقي مي

اين است  پرسشتلقي كرده است. اكنون  در بستر وجود مطلق تعينات عرفاني و اعتبار

در مباني و نتايج نظري آوايي علامه با عرفان نزديكي و هممسئله توان در اين آيا ميكه 

  را ادعا كرد؟ 

 اصول، اسفارتعليقه ، نهاية الحكمه، بداية الحكمه در آثار علامه مانندمسئله اين 

در كلام شارحان و شاگردان  شده ومطرح  وحيديرسائل ت و فلسفه و روش رئاليسم

مقالاتي نيز در اين  .)٣١٦ص، ٩، ج١٣٨٠، مطهري( ايشان مورد بررسي قرار گرفته است

تبيين و بررسي ادراك حسي از «به  توانميزمينه انتشار يافته است كه از جمله آنها 

حقيقت ادراك حسي از «، )٢٥ص، ١٣٩٥، موسوي( »ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي

خطاي حسي و امكان استدلال «، )١١ص، ١٣٩٢، كرد فيروزجايي( »يديدگاه علامه طباطباي

اشاره  )٥٣ص، ١٣٩٦، اكبريان( »تصور متعارف از ادراك حسي در فلسفه علامه طباطبايي

  كرد.

آيد. ارائه به شمار ميآن تكيه شده و وجه نوآوري مقاله  آنچه در اين نوشته بر

توضيح مباني عرفاني اين تقرير و ارتباط ، تقرير عرفاني از ديدگاه علامه در ادراك حسي

بندي علامه به مباني وجودشناختي و اثبات نزديكي و پاي، آن با نگاه علامه

شاگردان و ، اقامه شواهد و قرائن اين نزديكي در آثار علامه، شناختي عرفانمعرفت

ادراك حسي است. در مسئله و تبيين التزام علامه به آثار و لوازم  اين مباني در شارحان 
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ايم نگرش علامه در ادراك حسي مبتني بر نگاه وجودي محض و اين مقاله نشان داده

مبناي تشكيك اخص عرفاني صورت گرفته است كه معتقد به وحدت حقيقت وجود 

عتباري آن منتقل نموده و براي كثرات كثرت را از وجود به مظاهر و تعينات ا، بوده

شناسي علامه نيز مبتني بر كمالات ذاتي حقيقت وجود حقيقي معتقد نيست. هستي

وجود و ظهور و بطون آنها در نظام  اسما و صفات عرفاني و ترتيب و احاطه سعي و 

ه هم، علامه با التزام به وحدت واقعيت مطلق .شوداطلاقي عوالم بر يكديگر تبيين مي

خر از أمت، كثرات ماهوي و مظاهر را امور اعتباري و ساخته دستگاه علم حصولي انسان

حقيقت وجود و شهود و حاصل ظهور و انعكاس حقيقت وجود در دستگاه ادراكي علم 

  نمايند.حصولي تلقي مي

 ، شناختي نظام عرفاني پرداختهبه اين منظور به تبيين مباني وجودشناختي و معرفت

و به ارائه شواهد  ايمك حسي را نشان دادهاادرمسئله لامه به مباني عرفاني در نزديكي ع

  ايم.اختهدپر اين نزديكي و هماهنگي در كلام عرفا و علامه

  نزديكي به نگاه عرفاني در مباني وجودشناختيالف) 
مبتني است و  و... شناسيمعرفت، شناسيجهان، شناسيفلسفي بر مباني انسان آراي

علامه به حسب طبع . زندمي در اين مباني تغيير در نظريات فلسفي را رقمتفاوت 

. اين خصيصه در )٥٠-٤٠ص، ١٣٧٥، تاجديني( گو بوده استحرف و گزيدهفيلسوفي كم

معاني و مباني خاص ايشان را  لذا ؛هاي خاص علمي علامه نيز مشهود استابراز ديدگاه

اننده تحرير پيش رو را تقرير عرفاني غليظ شايد خو بايد از آثار مختلف برداشت كرد.

، آمده شواهدگونه كه در  اصلي اين تقرير آنهاي مايهاما بن ؛از ديدگاه علامه تلقي كند

ديدگاه ، اجمال در كلام علامه قابل پيگيري و اثبات است. در مشي علمي علامهبه

در مرزي  هم مطرح شده و تشكيك خاصي و تشكيك اخصي در طول هم و آميخته با

اين نگاه عرفاني در طول تشكيك خاصي قرار دقيق از يكي به ديگري گذر شده است. 

برخي شواهد عرفاني از آثار علامه  مقاله بر اساس استقرايداشته و برداشت عرفاني 

ها و آثار عرفاني علامه قابل پيگيري است. اقامه شده است. اين تبيين عرفاني در رساله
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عرفاني با لوازمي در هستي و ادراك همراه شناسي و معرفتشناسي پذيرش مباني وجود

شواهد آن را در كلام علامه نشان داد. اعتقاد به وحدت وجود و اطلاق  توانمياست كه 

اعتبار ، تحويل ماهيت به ظهور، نظام اسما و صفات و ظهور و بطون، و تقييد عرفاني

بودن وجود اينسبي و مقايسه، ادراك تقدم شهود و مواجهه مثالي در، اضطراري ماهيت

مشهود از رقايق طبيعي و... از آن جمله است كه در  ، حاكويت ذاتي علل فاعليذهني

 پردازيم.ادراك حسي در نگاه علامه ميمسئله لوازم و شواهد آن در ، ادامه به اين مباني

سئله مبر ديدگاه علامه و نسبت آن با  ، تأثيرنظام ظهور و بطون عرفاني. ١
  ادراك حسي

با ، مباحث علامه در مشي رايج اگرچه با تشكيك خاصي قابل تبيين و تفسير است

وجود صبغه عرفاني و نزديكي به تشكيك اخص  توانميتوجه به قرائن عرفاني مذكور 

اين مشي خاص ادامه مسير حكمت متعاليه در تحويل  در مباحث علامه را ادعا نمود.

تشكيك مراتب به تشكيك مظاهر  ، نأعليت به تش، صيوحدت تشكيكي به وحدت شخ

عرفاني شناسي در اين نگرش نهايي نظام هستيرود. مي و ماهيات به اعيان و... به شمار

مبتني بر ظهور و بطون جايگزين نظام فلسفي شده و نفس به عنوان حقيقتي چندلايه به 

حسي نيز  ادراكسئله محسب باطن خود با مراتب باطني وجود ارتباط حضوري دارد. 

آنچه از كلام شاگردان  بر همين ارتباط حضوري و اعتبار اضطراري ماهيت مبتني است.

گوياي همين مطلب است و همراهي ديدگاه ، ذكر شده مؤيدو شارحان نيز به عنوان 

  دهد. مي علامه در ادراك حسي با مباني عرفاني را نشان

نوعي حصول و با ايفاي نقش فلسفي بههاي در غالب ديدگاه، علم و ادراك حسي

يابد. در ديدگاه مشهور ماهيت منحفظه، مي خوذ از خارج سامانأماهيت و صورت م

 تحقق ماهيت خارجي به وجود ذهني در نفس است. در اين ديدگاه ماهيت قابل تحقق

در دو ظرف ذهن و خارج است كه گاه به وجود خارجي در عالم عين با آثار خارجي و 

شود. اين اتحاد ماهوي معيار مي به وجود ذهني نزد عالم بدون آثار خارجي حاضرگاه 

  .)١٢٢ص، ١٣٦٩، سبزواري( دار استمطابقت و صدق در قضايا را عهده
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 نقش، تعالي يافته است، نيز اگرچه حس و خيال به مرتبه تجرد در حكمت متعاليه

د زيادي به تا حدو ملاصدرا. است مطرحادراك حسي در  و صورت ماهيت

مبتني بر تمايز وجود ، اما در مشي فلسفي غالب خود ؛عرفاني نزديك شدشناسي هستي

وجود و ماهيت  و ماهيت و انعكاس ماهيت خارجي در ذهن سخن گفته است. او غالباً 

داند و گاه ماهيت را ظهور و شبح عيني و بالعرض مي را دو حيث متافيزيكي متغاير

و  ١٨١ص، ١٣٧٥ و ٢٥٧ص، ٣ج، م١٩٨١، درالمتألهين شيرازيص( نمايدمي وجود معرفي

  ).٨ص، ١٣٦

ديدگاه خود در ادراك حسي را فراتر از ديدگاه تمايز متافيزيكي  طباطباييعلامه 

شناختي عرفاني وجود و ماهيت و با نزديكي بيشتر به مباني وجودشناختي و معرفت

در خارج تركيبي از وجود و  سامان داده است. ايشان بر خلاف كساني كه ممكن را

كردند يا ماهيت را انتزاع از مرتبه وجود محدود يا ظهور وجود به نحو مي ماهيت تلقي

 واقعيت را مساوي و منحصر در وجود معرفي نموده، دانستندمي ثانوي و بالعرض

و ماهيت را به اعتبار اضطراري و وهمي ذهن تنزل داده  )١٤ص، ق١٤١٦، ر.ك: طباطبايي(

ت. در اين نگاه نفس در مقام معرفت به ادراك حضوري ملكوت اشيا نائل شده و اس

، ق١٤١٦، ر.ك: طباطبايي( نمايدمي ماهيت را اعتبار، به اضطرار، خر از اين ادراكأمت

   .)٢٣٩ص

وجود مطلق متن واقعيت را به خود اختصاص ، اين نگاه وجودشناختي عرفاني در 

ود لابشرط مقسمي و موضوع حكمت عرفاني علامه وج، مساوي با حقيقت واجب، داده

 گونه هر از فراتر و است نامحدود پس ؛است صرف حقيقت يك واجبى وجود«است: 

 به نسبت بود خواهد اطلاقى داراى مقدس حقيقت اين پس. و.. وصفى و اسمى تعيّن

 زني اطلاق حكم اين خود به نسبت حتى، شود آورده نظر در و شود فرض كه تعيّنى هر

، الف، ١٣٨٨و  ٦١ص، ١ج الف، ،١٣٨٧، همو( »بود خواهد قيد از رهايى و اطلاق داراى

  . )١١٤ص، ٢ج

انتزاع مفهوم وجود و ماهيت و آغاز نزاع  أخلاف نگاه رايج كه واقعيت را منش بر
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در اين نگاه عرفاني سخن از وجود مطلق و مقيد ، دهدمي اصالت وجود و ماهيت قرار

 قيدي ناشيهر تعيني از يك اطلاق و بي«بستر مقيدات است:  و مشاهده مطلق در

 از و« .)٣٣ص، ب، ١٣٨٨همو، ( »زيرا مشاهده مقيد بدون مشاهده مطلق نيست، گرددمي

 مقابلش در كه داراست را اطلاقى، وجود حقيقت و ذات مقام اينكه شودمى معلوم اينجا

  . )١٥١ص، ٢ج، الف، ١٣٨٨، همو( »باشدمى تقييد و اطلاق هر از اجلّ  و نيست تقييدى

 اتمقيد، و ذهن هر دو از مظاهر و تعينات اين وجود مطلق به شمار آمده خارج  

تعين و ظهور مطلق و  ،كه مقيدبه نحوي  ؛كنندمي در پرتو آن حقيقت مطلق تحقق پيدا

علامه بر اين مبنا ادراك ماهيات حصولي و  .حقيقت و باطن مقيد است، مطلق

بر اهميت و همراهي اين مبنا ، حسي را در بستر وجود مطلق تصوير كردههاي صورت

 و عميق مسائل از يكى تعالى حق بطون و ظهورمسئله «دارد:  تأكيدبا معارف ديني 

 درباره موحد عارفان و مسلمان فيلسوفان كه است نظرى عرفان و اسلامى فلسفه ارزنده

  نمعصوما بيانات و روايات و قرآنى ريفهش آيات از الهام با و اندرانده سخن داد آن

 »اندداشته اظهار مهم مطلب اين پيرامون گشاراه و ژرف و دلپذير و نغز سخنانى

 . )٧٤ص، ١جالف، ، ١٣٨٧، طباطبايي(

حقيقتي منحاز و جدا از ، به حسب اين نگاه عرفاني حد و تعين به حسب وجود

حاصل ظهور مطلق در مراتب نازل  تعيناتظاهر با مظهر متحد است و  ؛مطلق ندارد

واحد شخصي  ؛وجودند. وجود مطلق همان حقيقت وجود و مساوق با واقعيت است

اند: و موجود بالعرض و مجازي مطلقواحد مظاهر اين وجود ، است و كثرات مشهود

 وجود آن« .)٥٥ص، ١ج، همان( »است واجب مظاهر از و بوده متعينى محدودالذات هر«

 از موجودات تمام و داشته حقّ  ذاته ب اختصاص، است واحد تشخّص در كه بالصّرافه

 از وجودى ديگر و هستند او تجليّات و مظاهر، ملكوت و ملك عالم و آسمان و زمين

، همو( بود خواهد المَجاز و بالْعرَض آنها به موجوديّت و وجود نسبت و ندارند خود

.. مظاهر و تجلّيات او هستند و .ان وسمآتمام موجودات از زمين و « .)٢١٦ص، تا][بي

اى عربى راجع به ولايت و ما در سابق الايّام رساله ديگر وجودى از خود ندارند؛...
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 كه وجود مساوق با تشخّص است ايمايم و در آن اثبات تشخّص وجود را نمودهنوشته

حال و بيشتر از يك تشخّص م باشد و بسارج يك شخص از وجود مىو بنابراين در خ

 .همان)( »است كه تحقّق پيدا كند

اي از هم تفكيك شده و از حقيقت وجود بنابراين تعينات در نگاهي نسبي و مقايسه

يا طبيعي و مادي  پس وجود« :مقيداند وجود نحوهذهن و خارج نيز دو  .اندبهرهبي

ني يا مجرد است يع، يعني ظهور مطلق در مرتبه طبيعت و داراي اثر خارجي است، است

ر.ك: ( »ظهور مطلق در مرتبه عقل و مثال است و بدون اثر مادي و خارجي

، . بنابراين تمايز وجود و ماهيتتعليقه علامه)، ٢٦٤ص، ١ج، م١٩٨١، صدرالمتألهين شيرازي

دانستيم «شود: مي فقط در ظرف اعتبار و مقايسه حاصل، آيدكه ميچنانقياسي است و 

و بس و امور ديگر مانند ماهيات اموري انتزاعي كه حقيقت خارجي همان وجود است 

 .)٤٢ص، ب، ١٣٨٨، طباطبايي( »باشند كه در خارج تحقق ندارندمي و ذهني

علامه به نگاه عرفاني در ، با نفي ماهيت از حيطه تحقق و راندن آن به وادي اعتبار

راك ادراك نزديك شده كه هم در مبناي وجودشناختي و هم در روش پيدايش ادمسئله 

  به ديدگاه ايشان رنگ و بويي عرفاني داده است.

ي كرده و جز از قعرفا واقعيت را مساوق با وجود تل مانندعلامه با همين مواجهه 

سخن نمي، شودمي ادراك ظهور دارد و قلوجود مطلق و مقيد كه آن هم در پرتو مط

كند كه هر مي ككند و نيز درمي درك انسان به مقتضاي فطرت وجود را ذاتاً : «گويد

ق زيرا مشاهده مقيد بدون مشاهده مطل، گرددمي قيدي ناشيتعيني از يك اطلاق و بي

كند كه هر تعيني خواه در خود و خواه در مي انسان مشاهده« .)٣٣ص، همان( »نيست

م به اطلاق تام و درنتيجه تعين وابسته و قائ، وابسته و متكي به اطلاق است ديگري ذاتاً 

  . )٣٤ص، همان( »د بودكامل خواه

وجود ذهني  .شودمي وجود مطلق به ذهني و خارجي تقسيم، متناظر با همين تقسيم

ه از وجود با نوعي مقايسه و جدايي اين دو نحو .اي از واقعيت مطلق استمرتبه

تحقق وجود ذهني كه « سنجي در ظهور آثار آشكار شده و از خود واقعيتي ندارد:نسبت
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وجود يا داراي  شود.مي در مقايسه با خارج حاصل، ود مطلق استيكي از اقسام وج

 خارجي است كه خارجي است و يا بدون آثار خارجي است كه به آن ذهني آثار

تعينات در كه ؛ چنانتعليقه علامه)، ٢٦٤ص، ١ج، م١٩٨١، صدرالمتألهين شيرازي( »گوييممي

 ؛حقيقت وجود مطلق است نگاه عرفاني نيز حاصل نوعي سنجش و مقايسه و لحاظ در

ز اوصاف خاص يا اثري به اين نحو كه هر گاه وجود را با كمالي از كمالات يا وصفي ا

شود. پس تعينات حاصل همين اعتبار در مي تعيني از تعينات حاصل، يمكنلحاظ  از آثار

گفت حقيقت ادراك شهودي در مثال كه خود  توانميحقيقت وجودند. در اين مقام نيز 

صورت و ماهيت ذهني ، در مقايسه با تعين طبيعي، لحاظ و تعين وجود است نوعي

الذهن لأنَّ «ند: اناميده شده است و اين ذهن و عين هر دو تعينات همان حقيقت مطلق

. در عرفان نيز ماهيات )٣٦٤ص، تا]بي، [حيدري( » فى رأى المصنف حاكٍ  وجود قياسى

درحقيقت «حقيقتي ندارند: ، ه حقيقت وجودهاي معقوله نسبت بو تعينات جز نسبت

حقيقت وجود در هر دو واحد است و اطلاق و تعين و ، جز وجود مطلق و مقيد نيست

  .)٥٤١ص، تا][بي، همداني( »اندهاي ذاتيتقييد نسبت

تفاوتي نسبي و ، از اين رو تفاوت وجود ادراكي و خارجي نيز مانند ديگر تعينات

ادراك و خارج هر دو از مراتب مقيد وجود است و البته هر قياسي خواهد بود. مرتبه 

اما ماهيت به  ؛كدام به حسب مرتبه ظهور آثار و خصايص ذاتي نيز به همراه دارند

در اين ، كندمي عنوان حقيقتي كه گاه در ظرف ذهن و گاه در ظرف خارج تحقق پيدا

 ديدگاه جاي طرح ندارد.

  دي آنها بر يكديگرتبيين عرفاني عوالم و احاطه وجو. ٢
يكي ديگر از مباني وجودشناختي كه علامه در آن به نگاه عرفاني نزديك شده 

بر اساس اين  حضور و احاطه آنها بر يكديگر است.ترتيب عرفاني عوالم و ، است

چه در آن، معلول معتقد است خلاف نظام تشكيكي كه به دوگانگي علت و نگرش بر

ظهور حقيقت وجود بوده و  عيناً همان است كه با يك ، عالم ماده و طبيعت وجود دارد

همان است ، تر و بالاتر در عالم مثال وجود دارد و آنچه در عالم مثال استوجود راقي
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هر عالم مادون مظهر عالم ، تر در عالم بالاتر از او تحقق يافته استكه به وجودي عالي

آنچه . «)٩٨ص، ١٣٧٥، قيصري( تمافوق و از جهت اتحاد ظاهر و مظهر با آن متحد اس

به قول آنها) ( عيناً همين است كه در عالم مثال، در عالم ماده و طبيعت وجود دارد

همان است ، تر و بالاتر و آنچه در عالم مثال استولي در يك وجود راقي ؛وجود دارد

ودي ولي به وج ؛گويند) هستآن را عالم عقول ميمثلاً كه ( كه در عالم بالاتر از او

  .)٣١٦ص، ٩ج، ١٣٨٠، مطهري( »تر و بالاترتر و راقيعالي

به مثابه مبناي وجودشناختي در تقدم ظاهر بر مظهر ، با نزديكي به نگاه عرفاني

شود. بر اين اساس موجودات مظاهر كمالات و اسما و صفات مي ديدگاه علامه تبيين

د. در نگاه عرفا انشدهحق تعالي هستند كه در مراتب ظهور به نحو تشكيكي آشكار 

جميع تعيّنات «مظاهر اسما و صفات حق تعالي هستند: ، ي عالمتمام موجودات جزئ

حقيقت مطلق و اسما و صفات  .)٤٥ص، ١٣٨١، قيصرى( »اندذاتيه خارجيه مظاهر اسماي

نظام اسما و صفات  اند.خر از آن حقيقتأظاهر و مقدم بر همه تعينات و تعينات مت، آن

 از روايت اين«ه عنوان مبنا در نگرش علامه نيز مورد توجه قرار گرفته است: عرفاني ب

 چگونگى - ١ :است ذيل مطالب بيانگر، اختصارش همه با كه است تابناكى احاديث

 و ظهور صورت به ديگر بعض به آنها از بعضى حقيقت وابستگى و اسما حقيقت

 و را خود مظاهر اسما طالبيت حسب به تعالى حق. «)٦٨ص، ب، ١٣٨٨، طباطبايي( »بطون

 بطون حيث از كه مقدس فيض تجلى به، خارجى ظهور براى ثابتى عين هر اقتضاى

 از كدام هر عين عناصر عالم تا لاو عقل از ظهور حيث از و اطلاق هيچ بدون و مطلق

، ١٣٨١همو، » (شودمى ظاهر و متجلى، باشدمى او وجودى مرتبه حسب به اشيا

دهد مي مراتب اين ظهور حضرات عرفاني و عوالم فلسفي را شكل كه؛ چنان)٤٨٩ص

آيد كه مي به دست، از آنچه گذشت«كه در آثار عرفاني علامه بدان تصريح شده است: 

اند و در دار هستي چهار عالم كلي تحقق دارد كه به تناسب شدت وجود ترتيب يافته

، شودمي ت كه لاهوت ناميدهباشند: اول عالم اسما و صفامي هر يك بر طبق ديگري

سوم عالم مثال كه به آن ، دوم عالم تجرد تام كه عالم عقل و روح و جبروت نام دارد
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چهارم عالم طبيعت كه به آن ناسوت ، عالم خيال و مثل معلقه و برزخ و ملكوت گويند

مظهريت موجودات و صفات،  تعبير به عالم اسما .)١٥٨ص، ب، ١٣٨٨، همو( »گويند

كه مكرر در آثار  تسما و صفات الهي و مبدائيت اسما و صفات براي موجودابراي ا

 اين«دهد: مي عرفاني را نشانشناسي نزديكي نگاه علامه به نظام هستي، علامه آمده

 و است يكى مصداقشان ولى گوناگون مفاهيمشان كه بود خواهند او اسما موجودات

 تحقق مبدأ، صفات و اسما هك گشت ثابت و باشدمى صفات و اسما همان اين

  .)١٥٦ص، همان( باشندمى آنها پراكنده هاىجنبه و گوناگون جهات با، موجودات

، مبدائيت آن براي علم حصوليتقدم و ، علم حضوري به حقيقت ادراك اتصاف

در  توانميآوايي با مباني عرفاني را انتساب ابداع آن به علامه و هم، اين تبديل فرايند

دربارة ادراك با  طباطبائيمه نظرية علا«گيري نمود: ردان و شارحان علامه نيز پيكلام شاگ

 .)١١٤ص، ١٣٩٣، منفرد( »فلاسفة قبل هم در موضوع و هم در روش متفاوت است

مقصود از رابطه مستقيم اين است كه آن شيء اول در يك مرحله بايد به علم حضوري «

تا بعد از اين علم ، ستقيم با او بر قرار شوديعني يك نوع اتصال و پيوند م ؛معلوم شود

در اصول  طباطباييحضوري يك علم حصولي ساخته شود كه اين مطلب را علامه 

اند كه هر علم حصولي تر از هر كس ديگر بيان كرده و فرمودهفلسفه بهتر و روشن

   .)٣١٩ص، ٩ج، ١٣٨٠، مطهري( »مسبوق به علم حضوري است

  شناختياني در مباني و لوازم معرفتنزديكي به  نگاه عرفب) 
 ادراكمسئله ر تأثير آنها بگفته و علاوه بر همسويي علامه در مباني وجودشناختي پيش

نزديكي ديدگاه علامه به مباني عرفاني را در برخي از مباني و لوازم ، حسي

    مشاهده كرد. توانميشناختي نيز معرفت

  ماهيتتقدم علم حضوري بر حصولي و اعتبار  .١
تحقق مسئله علامه در شناسي تقدم علم حضوري بر علم حصولي يكي از مباني معرفت

عرفاني علامه شناسي آن را برخاسته از همان نگاه وجود توانميادراك حسي است كه 

خارجي به  رايج مانند ديدگاه ماهيت منحفظه، اشيايهاي به حساب آورد. در ديدگاه
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به وجود ذهني و به نحو ، و تحقق ماهيت در ذهن ماهيات خود در ذهن حاضر شده

لذا علم  ؛)٨٦ص، ١٤٢٢، صدرالمتألهين شيرازي( شودمي حضوري براي نفس حاصل

 .خر از وجود آن در خارج و مرتبط با آن استأمت، حضوري به صور و ماهيت ذهني

آثار خارجي و به وجود ذهني در ذهن موجب  أماهيت در خارج به وجود خارجي منش

در حالي كه علامه تحقق علم حصولي  ؛)١٢٢ص، ١٣٦٩، سبزواري( شودمي لم و ادراكع

ود آن از خارج راز علم حضوري به موجودات مجرد مثالي و عقلي دانسته و ومتأخر را 

كند. در ديدگاه علامه اين علم بلكه تحقق و تمايز آن را در خارج قبول نمي، به ذهن

 ؛بار تعينات و تفكيك اعتبار ذهن از خارج استحضوري مقدم بر علم حصولي و اعت

لذا ماهيت و علم حصولي بلكه همه تعينات و مظاهر حاصل اعتبار خاص عرفاني يعني 

از ادراك حضوري و معرفت پيشيني متأخر سنجش و مقايسه ظهورات وجود مطلق و  

  شوند. مي به حقيقت معلوم حاصل

علم حضوري در عوالم تجردي شهود و مواجهه و  اي ازحقيقت ادراك نحوه

نفس اين  مسانخ با باطن نفس است. پس از طي مقدمات و تعالي به مرتبه مثال و عقل

حقايق ملكوتي و موجودات مجرد را در عالم مثال و عقل مشاهده نموده و همين 

ايق علل فاعلي رق، زيرا اين حقايق مجرد ؛بخشدمي مشاهده حقيقت ادراك او را تحقق

لذا متعلق واقعي  ؛باشندمي ص وجودي آنها را دارادي بوده و همه خصايطبيعي و ما

در  .كندمي نفس مدرك با آن مواجهه حضوري پيدا كهاست  مجردوجودي ، ادراك

و با سنجش و مقايسه دو نحوه تعاقب اين مواجهه حضوري است كه نفس به اضطرار 

لي از آثار خارجي تلقي نموده و آن را خا، مشهود مثالي در مطالبه آثار از آن، از ظهور

پس حقيقت  ؛كندمي حكم به صورت بودن مشهود خود نسبت به امور خارجي صادر

بودن برخاسته از اين مقايسه ناخواسته و و انتساب به حصولي بودناتصاف به صوري

، ق١٤١٦، ر.ك: طباطبايي( كندمي كه علامه گاه از آن به توهم تعبير اضطراري نفس است

  . )٢٣٩ص

  داند:متعلق مي، مه اين ادراك را به آنچه حقيقتاً در عالم مثال معلوم ماستعلا
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مجرد از ماده و خالي ، روشن شد كه صورت علمي به هر نحو كه باشد

وجود نسبت به معلوم پس از نظر ، از قوه است و چون چنين است

تر است. تخيل و تعقل به اين وجود تجردي منتهي مادي حسي قوي

اما آثار وجود خارجي مادي كه ما آن را متعلق ادراك تلقي  ؛دشومي

درحقيقت آثار اين معلوم حقيقي كه نزد مدرك حاضر است ، كنيممي

كند كه آن حقيقت بلكه وهم براي مدرك چنين القا مي ..،.نيست

چون آثار  پس ؛صورت همان موجود مادي خارجي است، ادراكي

كند كه معلوم همان ماهيت حكم مي، يابددر آن نميخارجي را 

 . صدرالمتألهين٢٣٩ص، همان( خارجي البته بدون آثار خارجي است

   ).٢٨٤، ص١، ج١٣٨١، شيرازي

قبل از حكم  .عبارات علامه تصريح به تقدم اين علم حضورى بر علم حصولى دارد

، موجود مجردي كه معلوم حضوري انسان است، اضطراري نفس به تحقق علم حصولى

اي با و در نگاهي مقايسه شود. در مرتبه بعد از اين ادراك حضوريمي حاضر نزد او

مادي و  يآن متعلق واقعي ادراك را صورت و ماهيت اشيا نفس، موجودات مادي

خوذ از ادراك حضوري و أم، بنابراين علوم حصولي در نگاه علامه ؛كندمي طبيعي تلقي

 با وجود خارجي خود براي عالم حاضرمعلوم «شود: مي با مداخله وهم و خيال حاصل

مدرك ، شود و اين علمي شهودي و حضوري است كه به دنبال اين ادراك حضوريمي

خوذ و برخاسته أعلم حصولي م شود...مي به وجود مادي داراي آثار خارجي آن منتقل

از ادراك حضوري است و مدرك حضوري ما موجود مجرد مثالي يا عقلي است كه با 

هر صورتى . «)٢٣٩ص، ق١٤١٦، طباطبايي( »شودمي جي خود نزد عالم حاضروجود خار

درك  ذهن به يك واقعيتى رسيده و آن واقعيت را حضوراً قبلاً ، كه شما از شيئى داريد

بردارى كرده عكس، به آن اتصال پيدا كرده كرده است و از آن واقعيت كه حضوراً 

 .)٢٦٣ص، ٩ج، ١٣٨٠، مطهري( »است

حصولي را در همين علم ريشه تمام ادراكات  شناسين تقدم معرفتعلامه در اي

اگر بخواهيم به كيفيت تكثرات و تنوعات علوم و «كند: وجو ميجستحضوري 
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ادراكات و علوم حضوريه را ، بايد به سوي اصل منعطف شده، ادراكات پي ببريم

 وي سرماية هستي ها بالاخره به اين ريشه رسيده و اززيرا همة شاخه، بررسي نماييم

آثار به علم حصولى تبديل  يتائگيرند. علم حضورى است كه به واسطة سلب منشمي

   .)٨٠صب، ، ١٣٨٧، طباطبايي( »شودمي

ديدگاه ماهيت منحفظه براي ر اثر اين حكم وهمي و خلط اضطراري است كه ب

د مثالي و فيلسوف توجيه پيدا كرده و علم و معرفت كه امر متعالي و شهود حقايق مجر

به صورت ماهوي منعكس در ذهن تقليل يافته است. علامه علم حصولى را ، عقلي است

داند كه از ر اضطراري عقلي ميمحصول همين دخالت قوة واهمه دانسته و آن را اعتبا

جز اي البته نفس چاره ؛موجودات مجرد مثالي و عقلي حاضر نزد او حاصل شده است

علم حصولي يك اعتبار عقلي است «صولي نخواهد داشت: اعتبار اضطراري اين علم ح

عقل اين اعتبار را از معلوم حضوري كه همان موجود  .باشدميكه عقل مضطر به آن 

، همو( »داردميدريافت ، مجرد عقلي و مثالي كه به علم حضوري براي او ثابت است

   .)٢٣٩ص، ق١٤١٦

علم حضورى به علم حصولى ياد  كنندةعلامه گاه از اين قوه با عنوان قوة تبديل

كنندة علم حضورى به علم حصولى) به همة علوم و تبديل( قوة نامبرده«كرده است: 

يعني تبديل به ، تواند آنها را بيابديك نحو اتصال دارد و مي، ادراكات حضوري

صورت و  .)٨٣صب، ، ١٣٨٧، همو( »اثر نموده و علم حصولي بسازدهاي بيپديده

صورت همان موجود ، بلكه ماهيت، صورت حدود وجود نيست، تبار علامهماهيت در اع

، مجرد مثالي است كه به اضطرار و با مقايسه و سنجش ميان تعينات وجود مطلق

صورت و ماهيت موجود مادي تلقي شده است. با طي مقدمات طبيعي و مادي نفس 

گرفتار اين ، ه علم حضوريپس از مشاهده آن حقايق بيافته،  به عالم مثال ارتقا حقيقتاً 

لذا اين  ؛اندهاي همان امور مادي و مقدمات طبيعيشود كه اين حقايق صورتمي توهم

كند. پس اعتبار مي پندارد يا اعتبارمي حقايق را صورت ماهوي آن امور طبيعي و مادي

ماهيت به معناي انتساب اضطراري صور حقايق مجرد مثالي به امور مادي و ساخت 
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 ماهيت براي آنهاست. وهمي 

به جهت اتصال انسان به وسيلة حواس با جهان مادي پديد  اين اعتبار ماهوي

پس علم حصولى بدون اتصال حواس  ؛گرددمي آيد و منشأ پيدايش علم حصوليمي

تنهايي و آدمي با جهان مادي محقق نخواهد شد و حضور موجودات مثالي يا عقلي به

علامه معتقد  .شودق و موجوديت علم حصولى نميجب تحقمو، بدون اتصال حواس

اعدادي براي پيدايش علم حصولى است و لذا علم حصولي  علتاست اين اتصال 

مخصوص نفوسي است كه به بدن مادي تعلق داشته باشند تا با اتصال به ماده از راه 

  حواس اين اعتبار عقلي و علم حصولي را پديد آورند:

ما  .از ماده هيچ علم حصولي وجود نداردبراي جوهرهاي عقلي مجرد 

كنيم و اين علومي حقيقت موجود مجرد عقلي يا مثالي را ادراك مي

ثار وجود مادى، يابيم كه آسپس از راه اتصال با ماده مي، حضوري است

كنيم آنچه از پس گمان مي ؛شودمترتب نمي بر آن موجود مجرد

ن اشياي طبيعي است كه هما، وجودهاي مجرد و داراي آثار نزد ماست

در ذهن ما يافت شده است و با چنين ، به وجود ذهني بدون آثار

شكل ، ماهيات و مفاهيم كه همان علوم حصولي هستند، توهمي

همان چيزي ، دهدخاطر اتصال با ماده رخ ميه گيرند. اين وهم كه بمي

 هكند و ماهيات و مفاهيم ذهني را باست كه علوم حصولي را ايجاد مي

آورد. نزد مجردات عقلي محض كه هيچ اتصالي با ماده وجود مي

ي براي ظهور ماهيات و مفاهيم نبوده و جايگاهي در آنها ائمنش، ندارند

به نفس وجود ، بلكه اين وجودهاي مجرد، براي علوم حصولي نيست

، ر.ك: صدرالمتألهين شيرازي( شونداشيا به صورتي حضوري نايل مي

   تعليقه علامه).، ٤٥٤ص، ٣ج، م١٩٨١

فاعلي  علتداند كه علامه ارتباط حسي را معد رؤيت موجودات مجردي مي

، به عوالم بالاتر وجود ادراك خود پس از ارتقا واقعيات مادي هستند و بنابراين نفس در

مبدأ ، اين حقايق خود .نمايدميمثال مجرد اين موجودات را در عالم خودشان مشاهده 
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از اين رو بدون توجه  ؛باشنددي بوده و تمام كمالات آنها را دارا ميفاعلي موجودات ما

و مشاهده نشوند.  ندريگب اگرچه مورد غفلت قرار، به واقعيات مادي هم موجودند

اگرچه پيش از توجه آدمي موجود بوده و مبدأ فاعلي ، موجودات مجرد مثالي يا عقلي

تصال آدمي با جهان مادي بيرون از واقعيات مادي هستند؛ لكن توجه به آنها پس از ا

بلكه فقط ، اين اتصال نزد علامه پديدآورندة موجودات مجرد نيست، دهدذهنش رخ مي

نوعي اتصال به ، هنگامي كه نفس از طريق حس«سازد: نفس را مستعد شهود آنها مي

م استعداد مشاهده اين موجود مجرد مثالي يا عقلي را در عال، كندميعالم مادي پيدا 

  .)٢٨٦ص، ١جهمان، ( »كندميتجرد پيدا 

  حاكويت ذاتي صورت ادراكي  .٢ 
ملاك تطابق عين و ، در ديدگاه مشهور كه ماهيت واسطه پيدايش ادراك حصولي است

در وجود ذهني و ماهيت  ذهن ماهيت منحفظه در ذهن و خارج است و وحدت

ارزش و اعتبار  ماهويرابطة همين از طريق  .مطابقت علم با خارج است خارجي ملاك

ارزش  ملاك، ذهن و خارج ارتباط ماهويو  گرددمي تبيينعلم و مطابقت آن با معلوم 

 .)١٢٣ص، ٢ج، ١٣٧٩، ر.ك: سبزواري( گيردمي قرار، و اعتبار علم

مه . به اعتقاد علاگفته تبيين نموده استانطباق را بر اساس مباني پيشمسئله علامه 

 مبدأ فاعلي موجودات مادي بوده و، شوندمي ادراك واقعموجودات مجرد كه مورد 

پس ادراك اين حقايق از جهت اشتمال بر همه  ؛باشندمي تمام كمالات آنها را دارا

پس معلوم «كمال حكايتگري از آنها را دارد: ، خصايص وجودي رقايق عوالم مادون

واجد ، تفاعلي معلوم اس أموجود مجردي است كه مبد، واقعي در علم حصولي

، طباطبايي( »شودمي كمالات اوست و به وجود خارجي خود براي مدرك حاضر

ظهور طبيعي همان ، شوندمي اعراض نيز كه در مرتبه طبيعي ظاهر .)٢٣٩ص، ق١٤١٦

در مشاهده  خصوصياتي هستند كه آن موجود مجرد مثالي حقيقت آنها را داراست.

، قت و ذات آن جدا نيست. آثار ماديحضوري ادراك آثار موجود مادي از ادراك حقي

خصوصيات آشكارشده و رقيقه همان حقيقت در مرتبه نازله وجود است كه نفس 
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به نظر ما علم عرضي عبارت از صفات معلومات « كند.مي حقيقت تامه آن را ادراك

  .)٢٦٤ص، همان( »شودمي است كه صورت آنها نزد نفس حاضر

به بيان عرفاني حقيقه با  .نداوجودات خارجيحقايق مجرد از جهتي عين همين م 

رقيقه و ظاهر با مظهر متحد است. علامه مراتب عالم را ظهور اسما و كمالات الهي 

ميان وجود مثال و مرتبه «دانسته و از تعابير عرفاني نيز در اين زمينه بهره برده است: 

ريت برقرار معلوليت و ظاهريت و مظهافعال چينشى بر حسب مرتبه و عليّت و 

، ب، ١٣٨٨، همو( »درنتيجه آنها دو مرتبه از مراتب ظهور وجود خواهند بود، باشدمى

 .)١٥٧ص

، ادراكي وجود .ويژگي ذاتي حقيقت علم است، در ديدگاه علامه حاكويت و كشف

 علامه  است.ن آذاتي ، از خارج و اين حكايت خود دارد يوراحكايت از مابالذات 

مقيسي آن  وجود ثذهني از حي وجود بالذات را ويژگي از خارج حكايتحيثيت 

وجود ذهني از جهت مقايسه با وجود خارجي و عدم ترتب : ««دندانمي نسبت به خارج

، صدرالمتألهين شيرازي( »آيدمي آثار موجود خارجي بر آن ذهني و بدون اثر به شمار

اي از د خود كه مرتبهوجود ذهني از حيث وجود مقي .تعليقه علامه)، ٢٦٤ص، ٢ج، م١٩٨١

خاصيتي ذاتي دارد و آن ، و در مقايسه با موجودات طبيعي مادون وجود مطلق است

 ، بدون دخالت قوه واهمه و متخيله اين وجود عين كشف و ظهور بوده، حاكويت است

حقيقتي است كه  ادراكبلكه  ؛بودن براي خارج نيستمحكوم به صورت و ماهيت

به نظر علامه در اين حاكويت ذاتي و مراتب  .ج را داردخاررقايق خاصيت كشف از 

نسبت ميان آنها و ، درك موضوع و محمول، ثر حسيأت در .قبل امكان خطا وجود ندارد

البته در مقام تطبيق گاه نفس گرفتار  ؛صدق و كذب و خطا متصور نيست، حكم نفس

ق ادراك با خارج شود. در اصل ادراك و حتي مقدمات حسي آن تا مرحله تطبيمي خطا

، شوداز همين جا دستگاه تطبيق علم به معلوم و ذهن به خارج پيدا مى«خطايي نيست: 

شود كه در مرتبه عمل طبيعى اعضاى حاسه خطايى پس از اين بيان نتيجه گرفته مى

  .)٧٣صب، ، ١٣٨٧، طباطبايي( »نيست
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حقيقت حضوري است كه از  ادراك حسي ما نسبت به جهان مادي همان ادراك

در عالم بالاتر داريم و نفس با دخالت قوه واهمه اين ادراك را متعلق به  اين اشيا

داند. در تعاقب اين مشاهده حضوري و مقايسه مدرك مي محسوسات خارجي

خواهيم اين ادراك را با خارج مي حضوري با مقدمات مادي آنجا كه با دخالت واهمه

 در مقام تطبيق نجاست كه ماآا طخپس  ؛ديمگرمي دچار خطا و اشتباه، تطبيق دهيم

در مرتبه ادراك و ، خطا در هر جا محقق شود«آييم: مي بر ادراك حضوري با خارج

  .)٧٧ص، همان( »حكم و مقايسه با خارج است

در اين مرحله است كه ماهيت از نسبت اين صورت موجود در ظرف ادراك به  

ز آثار افراد مادي در قوه واهمه و مخيله بودن آن افرد مادي خارجي و مشاهدة خالي

آيد كه آثار خارج بر آنها بار مفاهيمي پديد مي، آيد. پس بر پاية اين نسبتپديد مي

گاه آن، شود كه نسبتي مساوي به وجود و عدم داشتهيعني ماهياتي ساخته مي ؛شودنمي

، نوعي يا جنسى شود و درنتيجه ماهياتافراد مادي حمل مي به عنوان امري ذاتي بر

گيري از اين مصاديق متوقف بر نوعي ارتباط و آيد. مفهومجوهري يا عرضي پديد مي

، كند تباط با خارج اين مفاهيم را انشاا اگر نفس بدون اروالّ ، اتصال با خارج است

 نسبت اين صور و مفاهيم ذهني نسبت به همه مصاديق مساوي است و دلالت آن بر

در حالي كه صدق آن بر مصداق خاص خودش  ؛واهد داشتمصداقي خاص ترجيح نخ

كنندة مه اتصال به جهان مادي را آماده. علا)٢٤٤ص، ق١٤١٦، ر.ك: همو( روشن است

  آورد: هاي مجرد به شمار مينفس براي درك صورت

در عالم ، هاي حسي يا تخيلي اگرچه داراي مقدار باشندبنابراين صورت

و هيچ گونه انطباعي در ماده يا اجزاي نفس قائم بنفسه خواهند بود 

عصبي ندارند و از آنجا كه هيج انطباعي در ماده و جزء عصبي ندارند 

پس ارتباط جزء عصبي به ، شوندو به عرض آن ماده تقسيم نمي

همه از ، دهدهايي كه حين ادراك انجام ميصورت ادراكي و فعاليت

كه از طريق آن نفس باب ايجاد زمينه اعدادي براي ادراك نفس است 

   ).٢٣٨(همان، ص شودآماده ادراك آن صور در عالم خود مي
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اي برسد كه از دام توهم خلاص شده و از توجه به كه مدرك به مرتبه گاهآن

شود و در اينجاست كه به شهود عرفاني واصل مي، اعتبارات علم حصولى رهايي يابد

يا عقلي در تمام علوم حصولي و شهود بايد به تفاوت بين شهود موجودات مجرد مثالي 

آيد كه آدمي به توهم گرفتار نيايد و از عرفاني توجه كرد. شهود عرفاني وقتي پديد مي

  دريابد.، بلكه حقيقت علم را آن گونه كه هست، توجه به حقيقت علمش باز نماند

عرفاني تبيين ادراك حسي در ديدگاه علامه با اين بيان بسيار نزديك به مباني شهود 

 گفت رويه ديگر هر ادراك حصولي كه در نفس مدرك حاصل توانميبلكه ، است

ي كه به يهمان شهود عرفاني خواهد بود كه به حسب استعداد نفس و ارتقا، شودمي

  گردد.مي براي او حاصل، كندمي عوالم مجرد پيدا

ل اين حاص لي واقعي با تمام عالم هستي دارد.انسان از طريق درون خود اتصا

سازي زمينه باشد.مي اتصال همان شهود عرفاني است كه زيربناي همه ادراكات انسان

اين فعل و انفعال براي صعود به مثال امري تكويني است كه تابع حقيقت نفس و مرتبه 

وجودي آن است. حقيقت انسان نسبت به حس و مثال اين جامعيت را دارد و مراتب 

ها به حسب همين حقيقت تكويني نفس حاصل انسان ابتدايي اين ادراك براي همه

از درك حقيقت اين ، است. كساني كه تعلق شديدتري به امور جسماني و مادي دارند

آيد كه اين مي وجوده انس با طبيعت اين توهم براي آنها ب دليلند و به اادراك غافل

ن دو را بر هاي مجرد مثالي و عقلي تصاوير همان موجودات خارجي است و آصورت

در حالي كه  ؛)٤٥٤ص، ٣ج، م١٩٨١، ر.ك: صدرالمتألهين شيرازي( دانندمي هم منطبق

شود و تعالي نفس و عدم توجه و تعلق به عالم ماده دچار اين توهم نمي سببعارف به 

دور ه از گزند اين توهم سرابي هم ب، فهم عميق از مراتب عالم و تمايز آنها دليلبه 

خيالي و عقلي ، بناي همه ادراكات حسيي شهودي عرفاني زير؛ پس علم حضوراست

واسطه توهم و انطباق ، نهايت اينكه براي غير عارف اين ارتباط و اتصال .است

در حالي كه براي عارف چنين توهمي پيش  ؛گرددمي خارجي يها به اشياصورت

دن ماهيات و بوبودن و سراببودن درك خود و اعتباريآيد او درك خود و واقعينمي
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   .)٥٤ص، ١٣٨٢، شبستري( »ستا اعتباري امور هاتعين«كند: مي صور و تعينات را تصديق

برد. غير مي بودن تعينات و ماهيات پيدرواقع عارف در مشاهده خود به سراب

حقيقي تلقي كرده و ، آمده از آن را در مقابل وجودهاي حاصلو عكسعارف تعينات 

 كند و علم حصولي از اين اعتبار حاصلمي د مطلق تصويرآنها را مستقل از وجو

پس عارف بداند «دهد: مي بودن تعينات و ماهيات حكمشود. عارف به وهم و خيالمي

ست از ا صورت معنيى است غيبى و وجهي، گرددچه در عالم حس ظاهر مىكه هر

أو عكوس  خيال كلّ ما في الكون وهم أو  وجوه حقّ باقى كه ظاهر و بارز شده به آن.

مقيد ظهور مطلق است و قيد امر اعتباري « .)١٨١ص، ١٣٧٠، جامي( »ظلال أو مرايا في

پس  ؛عالم تمام تعين است .»ستا ها امور اعتباريتعيّن«گفته شده است: كه چنان ؛است

 .)٤٨ص، ١٣٧٦، خميني( »عالم اعتبار در اعتبار است و نزد آزادگان خيال در خيال است

يا خارجي كه به تعبير علامه هر دو وجود مقيد و از تعينات وجود  وجود ذهني

، شوندمي در اين نگاه عرفاني به اعتبار و نسبت و مقايسه از هم تفكيك، مطلق هستند

اگرچه به حسب عين واحد بوده و به حسب خارج  ؛آن هم در مقام تحليل و تعقل

 لوجود الذهني وجود قياسيأن ا« مطلق با مقيد و مظهر با ظاهر خويش متحد است:

، صدرالمتألهين شيرازي( »بذاته يرتفع بارتفاع القياس و أن هذا معنى حكايته عما وراءه

 .تعليقه علامه)، ٢٨٤ص، ١ج، م١٩٨١

گفته آنچه در ظرف ادراك حسي موصوف به بنابراين با ترقي در معناي پيش

نچه در مثال موصوف وهم و اعتبار معناي مجرد مثالي است. آ، صورت حصولي است

تمايزي كه كه چنان ؛اعتبار و تعين و تفصيل اجمال عقل است، به صورت مثالي است

بله در واحديت و احديت متقا ين و ظهور اسمايتع، در مراتب عالم عقلي متصور است

علم حصولي ، چه بحث كنوني علامه در ادراك حسي و صور تحصيلياست و اگر

و تو از اين حضرت «عين در جميع مراتب حكم واحد دارد: به نظر عام تمايز و ت، است

به طريق قهقرا باز گرد و ببين كه هرچه در عالم ، كه انزل و اسفل حضرات است

ست مر آن چيزى را كه در عالم مثال است و هرچه  مثالى و صورتي، محسوس است
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در  صورت و مثال شأنى از شئون حضرت ربوبيت است و هرچه، در عالم مثال است

 .)١٨١ص، ١٣٧٠، جامي( ست از اسماء اللَّه...ا صورت اسمي، حضرت ربوبيت است

، زادهحسن( »حال دانستى عالم متوهم است و مدرك مشهود حق است و نه غير حق«

 .)٢٤٤، ص١٣٧٨

، جهان مادى توجه به ماده و بنابراين علم حضورى به موجودات مجرد و مثالي با

آدمي معلوم حضوري خود به جهت اين غفلت است كه  گاه مورد غفلت قرار گرفته و

، پندارد و گاه مورد غفلت نبوده و به شهودي تاممي اثر همان امور ماديرا صورت بي

  گيرد.مشهود آدمي قرار مي

  نتيجه 
در تبيين ادراك به مباني و لوازم عرفاني در وجودشناسي و  طباطباييعلامه 

تكيه بر وحدت ، له در تبيين وجودي از واقعيتتكيه كرده است. از جمشناسي معرفت

تحويل ماهيت به ، نظام اسما و صفات، تقسيم وجود به مطلق و مقيد عرفاني، وجود

بودن نسبي و مقايسه، تقدم شهود و مواجهه مثالي در ادراك، ظهور و اعتبار اضطراري

حاد ظاهر و نظام مبتني بر ظهور و بطون و ات، وحدت و تشكيك در مظاهر، وجود ذهني

حاكويت ذاتي علل فاعلي مشهود از رقايق طبيعي و عدم ، مظهر در مرتبه مثال و طبيعت

  استفاده از حيثيت وجودي و ماهوي به مباني عرفا نزديك شده است.

معتقد به تقدم علم حضوري ، علامه بر خلاف جريان غالب و رايج در تبيين ادراك

صورت همان موجود ، نگاه علامه ماهيتو مواجهه شهودي بر علم حصولي است. در 

صورت و ماهيت موجود مادي تلقي شده ، مجرد مثالي است كه به اضطرار و با مقايسه

  است. 

مسئله علامه كاشفيت و حاكويت وجود ادراكي را ذاتي دانسته و از اين طريق 

صدق و كذب و معيار مطابقت را حل كرده است. شهود تام عرفاني خلوص اين ادراك 

كند. گرچه غالب نفوس در مرتبه دنيا از فهم مي تنزه آن از ماهيت و خيال را درك و

  ند.احقيقت اين شهود محروم
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  و مآخذ منابع
، انتشارات حكمت :تهران ؛مراد داووديترجمه علي ؛درباره نفس ؛ارسطو .١

١٣٩٣. 

انتشارات  :قم ؛تصحيح سعيد زايد، الالهيات)( الشفاء ؛الرئيسشيخ، سيناابن .٢

 .ق١٤٠٤، كتابخانه آية الله مرعشى

، انتشارات دار بيبليون :پاريس ؛تحقيق فواد الاهوانى ؛رسالة احوال النفس ـــــ؛ .٣

 .م٢٠٠٧

  .تا]، [بيانتشارات دار صادر :بيروت؛ الفتوحات المكية ؛الدينمحى، عربىابن .٤

 ؛خردنامه صدرا، »صدرابت ميان نظر و عمل از ديدگاه ملانس« ؛رضا، اكبريان .٥

  .١٣٨٩، ٦٢ش

استدلال خطاي حسي و امكان تصور متعارف از ادراك حسي در فلسفه « ـــــ؛ .٦

 .٨٤ – ٥٣ص، ١٣٩٦، ٦٩ش ، ذهن، »علامه طباطبايي

  .١٣٨١، بوستان كتاب ؛ قم:مرزبان وحي و خرد؛ بوستان كتاب .٧

    .١٣٧٥، پيام نور انتشارات :تهران؛ يادها و يادگارها ؛علي، تاجديني .٨

وزارت  :تهران ؛نقد النصوص في شرح نقش الفصوص ؛عبدالرحمن، جامى .٩

 . ١٣٧٠، فرهنگ و ارشاد اسلامى

: قم ؛مفسر كبير استاد علامه طباطبائىيادنامه  ؛جمعى از نويسندگان .١٠

 .١٣٦١، شفق انتشارات

وزارت  :تهران ؛ممد الهمم در شرح فصوص الحكم؛ حسن، زاده آملىحسن .١١

 .١٣٧٨، فرهنگ و ارشاد اسلامى

 دار: قم ؛المعقول و العاقل و العقل الحكمه نهايه شرح ؛كمال، حيدرى .١٢

  تا].، [بيالنشر و للطباعه فراقد

الدين جلالتصحيح  ؛مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية ؛لهالروح، خمينى .١٣
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 .١٣٧٦، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى :تهران ؛آشتياني

 ؛زاده آملىتصحيح و تعليق حسن ؛شرح المنظومه ؛ملاهادي، سبزوارى .١٤

   .١٣٦٩، انتشارات نشر ناب:، تهران

 انتشارات :كرمان ؛حماصيان محمدتصحيح  ؛راز گلشن ؛محمود، شبسترى .١٥

  .١٣٨٢، كرمان فرهنگى خدمات

تصحيح  ؛الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية ؛صدرالمتألهين، شيرازي .١٦

  .١٣٦٠، انتشارات مركز الجامعى للنشر :قم ؛الدين آشتيانىسيدجلال

  .١٣٦١، انتشارات مولى:، تهران ؛تصحيح غلامحسين آهنى، العرشية ـــــ؛ .١٧

انتشارات دار  :بيروت ؛عالية فى الاسفار العقلية الاربعةالحكمة المتـــــ؛  .١٨

  .م١٩٨١، احياء التراث العربي

 ؛بيروت ؛فولادكار محمدمصطفى تصحيح ؛الاثيرية الهداية شرح ـــــ؛ .١٩

  .ق١٤٢٢، العربى التاريخ سسةؤم

 ؛تحقيق و تصحيح از حامد ناجى اصفهانى ؛مجموعه رسائل فلسفى ـــــ؛ .٢٠

 .١٣٧٥، تانتشارات حكم :تهران

، ١٣٨٧، كتاب بوستانمؤسسه  :قم ؛رسائل مجموعه؛ محمدحسين، طباطبايى .٢١

  .الف

  .١٣٨٨، كتاب بوستانمؤسسه  ؛ قم:اسلاميهاي بررسي ـــــ؛ .٢٢

  ق.١٤١٦، نشر اسلامي جامعه مدرسينمؤسسه  ؛ قم:نهاية الحكمة ـــــ؛ .٢٣

  تا].، [بيقرآن ملكوت نور: مشهد ؛تابان مهر ـــــ؛ .٢٤

، كتاب بوستانمؤسسه  انتشارات :قم ؛فلسفه و روش رئاليسم اصول ـــــ؛ .٢٥

   .، ب١٣٨٧

 .١٣٨٨، بوستان كتابمؤسسه  :قم ؛رسائل توحيدي ـــــ؛ .٢٦

الدين تصحيح سيدجلال ؛شرح فصوص الحكم ؛محمدداوود، قيصرى رومى .٢٧
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  .١٣٧٥، انتشارات علمى و فرهنگى :تهران ؛آشتيانى

انتشارات  :تهران ؛آشتيانى دينالسيدجلال تصحيح ؛قيصرى رسائل ـــــ؛ .٢٨

 .١٣٨١، پژوهشى حكمت و فلسفه ايرانمؤسسه 

، »حقيقت ادراك حسي از ديدگاه علامه طباطبايي« ؛يارعلي، فيروز جاييكرد  .٢٩

 .٣٠-١١ص، ١٣٩٢، ٣٩ش ؛معرفت فلسفي

  . ١٣٨٠، انتشارات صدرا :قم ؛مجموعه آثار ؛مرتضي، مطهري .٣٠

گشت علم حصولي به علم حضوري علم و بازمسئله تبيين « ؛مهدي، منفرد .٣١

 .١٣٠- ١١٣ص، ١ش ؛انديشه علامه طباطبايي مجله، »در تفكر علامه طباطبائي

تبيين و بررسي ادراك حسي از ديدگاه ملاصدرا و « ؛سيدمحمد، موسوي .٣٢

  .٤٤- ٢٥ص، ١٩ش ؛هاي فلسفه اسلاميآموزه مجله، »علامه طباطبايي

نرم ، حكم پارسا)شرح فصوص ال( حل فصوص الحكم ؛سيدعلى، همدانى .٣٣

  .افزار نور

  


